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شوهر  اریحدود اخت
  يارکبزه	از	همسر	ینه		در

  14/5/95 :دییتأخ یتار  27/7/94 :افتیخ دریتار
 *نیاالله هدایتفرج   ___ ________________________________   

  
  

  یدهکچ
شـده اسـت.  ینـیبشیپـ یتـیترب تیمسئول ،شوهر نسبت به همسر و فرزندان يدر اسلام برا

 يو و آوردهمسر را فـراهم  یاخلاق یامل و تعالکت نهیوشد زمکب دیاساس، شوهر با نیا	بر
 یشـوهر در نهـ اریـمبحـث، حـدود اخت نیـمهم ا لئاز مسا یکیه دارد. ارا از گناه دور نگ

ر کـرا از من شیهمسـر خـو ه،یـعمـال قـوه قهربا اِ تواندیم رشوه ایر است. آکهمسر از من
 ای ین است عمومکبزه همسر مم هکنیندارد؟ نظر به ا ياریاخت ،یزبان یبه جز نه ایدارد باز

بررسـی در دو قسـمت  يارکـاز بزه یشوهر در نهـ اریباشد، حدود اخت یخصوص ناشزگ
  خواهد شد.

  .یبدن هیتنب ،يارکر، ناشزه، بزهکاز من یشوهر، زوجه، نه لیدي:کواژگان 
   

                                                   
  ).hedayat47@gmail.com( یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم تیئ* عضو ه

mailto:hedayat47@gmail.com
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  مقدمه
مـورد همـواره در فقـه اسـلامی  ،نافرمان یـا ناشـزهمشروعیت تنبیه بدنی همسر حدود 
مـیترین مباحث حقوق اسلامی ی از چالشیکیو است و بحث و بررسی بوده  پرسش

، ه امـروزه نظـام حقـوقیکـچـه این اکنون اهمیت مضاعفی یافته است؛ مسئلهاین . باشد
ماننـد  یالمللبیناسناد د. در کنمیتجویز  کمتر ،را براي شوهر توسل به قوه قهریهاجازه 

اجبـار  کـارگیريبـهبه قوه قهریه یا  توسل *،)EVAW( اعلامیه رفع خشونت علیه زنان
 **و منع گردیده است. آیدمینوعی خشونت به شمار  ،براي واداشتن همسر به اطاعت

سی را بر دیگري ولایتی نیست و اضرار یا ایـذاء که کدر حقوق اسلامی، اصل آن است 
دام دلیـل که با استناد به کشود مطرح میپرسش این این وصف،  دیگري حرام است. با

  کند؟تنبیه بدنی تواند همسرش را طی شوهر میچه شرای شرعی و در
ر، تنبیه بدنی همسر را براي شوهر در مطلـق کی فقها با استناد به ادله نهی از منبرخ

باشـد یـا مربـوط ابی به وظایف همسري که بزه ارتکاز این اعم ؛انداري روا شمردهکبزه
اعی بـر عهـده دارد؛ ماننـد نمـاز، ه هر مسلمانی در امور فردي یا اجتمکاي وظیفه كتر

مطـابق ایـن نظریـه، . 	...داشتن در روابط بـا بیگانـه، وروزه، پوشش اسلامی، حریم نگه
 ،رکی از منمراتب نه نجاماز ا اهده رفتار خلاف شرع از همسر، پستواند با مششوهر می

  د.نکوي را تنبیه بدنی 
ه در مطلـق کـدر امـور جنسـی، بل تنهـابر اساس این نظریه، تنبیه بـدنی همسـر نـه

اء، ه نسـکـسـوره مبار 34 ی از آیـهرایج اري مشروع است! همچنین مطابق تفسیرکبزه
ین کـبه تم هریه، از نشوز همسر پیشگیري کند و وي راه قتواند با توسل به قوشوهر می

 هاينشانهدهد با مشاهده به زوج اجازه می ،ه نساءکسوره مبار 34. بخش دوم آیه اردواد
ی پـس از کـرا ی» تنبیه بـدنی«، و »گزینیدوري«، »پنددهی«گانه نشوز همسر، مراتب سه

                                                   
* The law on the Elimination of Violence against Women. 

در ایـن اعلامیـه، «خشـونت آورده اسـت:  فیدر تعر ،زنان هیرفع خشونت عل هینخست اعلاممادهّ  **
یـا  بیآمیز بر اساس جنس است کـه بـه آسـي هر عمل خشونتاعبارت خشونت علیه زنان به معن

از جملـه  ؛رود کـه منجـر شـودرنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمـال مـی
مستبدانه زنـان از آزادي، کـه در منظـر عمـوم یـا در کردن مشابه، اجبار یا محروم مالتهدیدات یا اع

 ».خلوت زندگی خصوصی انجام شود
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  :متن آیه شریفه چنین است دیگري اعمال نماید.
َت ... َ تَخافُونَ یوَاللاّ َ نُشُوزَهُنّ َ وَ فَعِظُوهُنّ َ وَ الْمَضـاجِعِ یفِ اهْجُرُوهُنّ  فَـإِنْ اضـْرِبُوهُنّ

لَ تَبْغُوا فَلا مْکأَطَعْنَ َیعَ َ لاًیسَب هِنّ لِ انَک هَاللإِنّ  شىکسر از هک زنان از دسته : آنراًیبک ایعَ
 آنها و! نمایید دورى آنها از ربست و در! دهید اندرز و پند دارید، بیم شانمخالفت و
 اوندخد! نجویید آنها بر تعدّى براى راهى ردند،ک پیروى شما از اگر و! نیدک تنبیه را

  .است بزرگ و بلندمرتبه
صـریح  ،رکـعمال قوه قهریه براي نهی همسـر از منادله فقهی در دلالت بر مشروعیت اِ

دلالـت آیـه ، ولـی اندردهکجمع قابل توجهی از فقها آن را نفی  ،نیست و به همین دلیل
ز تنبیه بدنی ر این اساس، توجیه علت اعطاي مجوصریح است. ب بر ضرب ناشزهمزبور 

بسیاري از دانشوران اسلامی بوده اسـت. فقهـاي عظـام  ، دغدغهورکبه شوهر در آیه مذ
فقهـا ه ور رفع شود. قاطبـکه استبعاد مذکنند کاي تفسیر گونهه لام خدا را بک اندوشیدهک

ین در امـور کـ، امتنـاع زوجـه از تمرمذکواز نشوز در آیه  ه مقصودکفرض با این پیش
ي واژه ارا توجیـه نماینـد. اغلـب آنـان در معنـ» ضرب«م کاند حوشیدهکجنسی است، 

تنبیه بدنی به مفهـوم  در آیه مذکور، ضربمقصود از  اند:و گفته اندردهکف ، تصرضرب
تواند به دلیل نشوز، همسرش را مورد آزار جسـمی قـرار عرفی آن نیست و شوهر نمی

تعزیر اسـت  ،نیست؛ زیرا ضربشوهر  ،ضرباند: مخاطب فعل هد. بعضی دیگر گفتهد
  م اسلامی است. کحاه ار بر عهدکو تعزیر بزه
 سهبه  ،ن است مورد استدلال قرار گیردکمم ه در این بارهکآیات و روایاتی ه مجموع

  گردند:دسته تقسیم می
اختصاصی به روابط همسري نـدارد و در  ،رکادله نهی از من ر؛کنهی از من ادله عام ـ

  شود.مسلمان بحث و بررسی می کشوهر به عنوان ی ،این صورت
و مفـاد آن بـه  باشدناظر میاین آیه به مسئولیت تربیتی شوهر  سوره تحریم؛ 6آیه  ـ

  اري قابل تطبیق است.کگونه بزه هر
رفتـار شـوهر بـا است و مربوط به بزه خاص ناشزگی این آیه  سوره نساء؛ 34آیه  ـ

  دارد.همسر ناشزه را بیان می
 ،؛ در هـر مبحـثگـردددنبـال مـیسه مبحـث بدین منظور، مباحث این نوشتار در 
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شـود. در ر و مراتب آن در فقه اسلامی به اختصار تبیین مـیکوجوب نهی از مننخست 
، حدود مبحث سومو در  تیار شوهر در نهی همسر از بزه عمومیحدود اخمبحث دوم، 

  .گرددی میبررسشزگی اختیار شوهر در نهی همسر از نا

  در فقه اسلامی رکنهی از من و شرایط مراتب. 1
، 1، ج1408، حلـّی ی نیسـت (محقـقکر شـکی نهی از منکفایدر وجوب  ،از نظر فقهی

تـرین واجبـات جزء بـزرگبعضی آن را  ، بلکه)365، ص21ج تا]،[بی / نجفی،310ص
انـد، ردهکه بعضی تصریح ک گونههمان .)417، ص1ج تا]،[بی (سیستانی، اندشمردهالهی 

، 1ج تـا]،[بـی (خمینـی، تفـاوتی نیسـتبیـره کدر وجوب نهی میان معاصی صـغیره و 
کنیم و بحث را در دو میروشن است و به همین دلیل از آن عبور  مسئله. این )465ص

 ،در قسـمت دوم ر وکـمراتب نهی از من ،در قسمت نخست کرد؛خواهیم  قسمت دنبال
  *گردد.شرایط آن به اختصار بررسی می

  رک. مراتب نهی از من1ـ1
، »انزجـار قلبـی«انـد از عبارتمراتب این  دارد؛اي گانهمراتب سه ،رکنهی از منار یا کان
از ایـن  ک. هـر یـ)310، ص1، ج1408، حلـّی (محقـق» ار با دستکان«و  »نهی زبانی«

انجـام امـوري  ،ار قلبـیکـمنظور از انشود. خود رفتارهاي متفاوتی را شامل می ،مراتب
 ،عبوسـى ،نهـادن چشـمبـر هـم :ماننـد ؛ار گـرددکر آشـکه از آن ناراحتى از منکاست 

مقصود از  ؛ بنابراین)476ص ،1ج تا]،[بی خمینی،آن ( مانندرابطه و  كتر ،گرداندنيرو
ار زبانی کند. انکه بر آن نهی صدق نمیکت؛ چه ایننیس» انزجار درونی«فقط ار قلبی کان

تهدیـد زبـانی اسـت  ،امر و نهـی و در صـورت لـزومگفتار نرم،  ،ارشاد ،موعظهشامل 
شـامل ه کـعمال قدرت است عملی و اِنهی ار با دست، ک). منظور از ان478(همان، ص

شامل جـرح  ،در مراحل بالاترو ردن، زدن کشیدن گوش، حبسکرفتارهایی از ه مجموع
ردن کـستن یا معـدومکش همچوناموري  به). نهی عملی 480(همان، ص شودمیو قتل 

                                                   
مبحث نخست، زمینه مباحث دوم و سوم است؛ به همین دلیل به اختصار و به انـدازه نیـاز پرداختـه  *

 است.	شده
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  شود.میگفته  قمار یا ظرف شراب وسیله مانندوسیله گناه 
در نهی  ؛ بنابراینقرار است، رابطه طولی و ترتیبی بررکگانه نهی از منمیان مراتب سه

ر واقع شود، مراتـب ه نهی مؤثکر صورتی و د ردکنازل آن شروع ه ر باید از مرتبکاز من
[بـی نجفـی،(مخالفی دیده نشده است  ،این مطلبدر . بالاتر مشروعیت نخواهد داشت

ه ایذاء و اضرار به مـؤمن حـرام اسـت. بـه کدلیل مطلب آن است . )378، ص21ج تا]،
 روشـنیابـد. به مقدار ضرورت، ایذاء مشـروعیت مـی ر و فقطکنهی از منه اقتضاي ادل

  همان).(ماند شدن فرد، دیگر وجهی براي نهی باقی نمیه با فرض متنبهّکاست 

  رک. شرایط نهی از من1ـ2
ار کـیعنـی ان ـ نخسـته ر مراتبـی دارد. مرتبـکه نهی از منکاشاره شد  ،در بند نخست

در مـورد ، ولـی )310، ص1، ج1408، حلـّی طور مطلق واجب است (محققه ب ـ	قلبی
فـرد ه کـمثـل این ر شـده اسـت؛کـشـرایطی ذ ،رکوم نهی از منوجوب مراتب دوم و س

بـر  یعاص فرد ،باشد ریر احتمال تأثکاز من ینه در ،ر را بشناسدکمعروف و منکننده ینه
اي نباشـد؛ پـس اگـر مفسـده ،نندهکو در نهی براي نهی ر مصرّ باشدکرار و تداوم منکت

 واجب نخواهد بود (خمینی، ی براي وي باشد، نهیاحتمال ضرر جسمی، مالی یا آبروی
  ).465، ص1ج تا]،[بی

ه ه آیـا وجـوب مرتبـکـر وجود دارد اینکشرایط نهی از من ه دربارهکترین بحثی مهم
بـدون اذن او نیـز مجـاز اسـت یـا م اسـلامی کحـامشـروط بـه اذن  ،رکمناز نهی سوم 

فراتر از نظارت است و  ،سومه ه مرتبکاین پرسش از این جهت اهمیت دارد  *.باشدمی
ه گاهی با ایراد صدمه و آسیب جسـمانی کشود مور دیگران میا وارد مرحله دخالت در
مقابـل آمـر و  در ،معـروف كر یا تـارکبه ویژه اگر فاعل من گیرد؛به عاصی صورت می

اختلاف در فقه اسلامی مورد  مسئلهاین شد. کار خود نکده و دست از ناهی مقاومت کر
 آراي آمـده،ر شده است. حسـب اسـتقراي بـه عمـلکآن ذ دربارهاي متعددي بوده و آر

  است: ذیلبه شرح  مسئلهاین  در موردفقهی 
ست؛ خـواه انب اوم منصوب از جکمشروط به اذن امام یا حا ،سومه وجوب مرتب .1

                                                   
 و در عصر غیبت، نایب او یعنی فقیه واجد شرایط است. منظور از حاکم اسلامی، امام معصوم *
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آن بـدون اذن  ماننـدحبس و  ضرب، ؛ بنابراینبه جرح و قتل منجر شود یا چنین نباشد
نماینـدگان  بـراجابنــ و قاضـی 	کـی از دو قـولدر ی	ـ طوسیشیخ . نیست باجامام و

  ند.اشاخص این نظریه
قتل منجر  حتی اگر به جرح یا ، بدون اذن امام یا نایب او واجب است؛سومه مرتب. 2

 ،ادریـسابـنو  ـ ی دیگـر از نظریـات خـودکـدر ی	ــ طوسـی، شیخ مرتضی شود. سید
  ند.انظریهنمایندگان این 

  اند:و گفته اندشده قائل گروهی از فقها به تفصیل .3
 ،در غیـر آن، امـا نایب اوستقتل مشروط به اذن امام یا  یابا جرح همراه وجوب نهی 

نظیـر شـیخ  انـد؛این قول را پذیرفتـهو متأخرین  ااذن شرط نیست. جمع زیادي از قدم
ن (سـیفی مازنـدرانی، و سـایری حلّی ، علامهحلّی حمزه طوسی، محققار، ابنمفید، سلّ

  .)208، ص1429
او تردیـد  نایـبسوم بدون اذن امـام یـا ه بعضی فقهاي معاصر نیز در وجوب مرتب

م کر، استیذان از حاکاند: احتیاط در همه مراتب قسم سوم نهی از منو نوشته اندردهک
 ،ر باشدکه مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکشرعی است و بدون آن، در این

  ال است:کاش
 ن الـأمرِمِ هِونِک یا ففو إلّ یالشرع مِکن الحامِ ذانُیستإه البِمراتِ عِیهذا القسم بجم یف الأحوطُ

 تـا]،[بـی / سیسـتانی،362، ص1ج تا]،[بی (تبریزي، الٌکإش رِکالمنعن یالنهو بالمعروفِ
  ). 420، ص1ج

ر بـر مـردم بـدون اذن کسوم نهی از منه ه در وجوب مرتبکمعلوم شد  ،از آنچه گذشت
یل شده و کومت اسلامی تشکه حکبه ویژه در فرضی  او تردید وجود دارد؛ نایبامام یا 

سـوم نهـی از ه ، قول به وجوب مرتببودهومتی مقدور کم یا مأموران حکدسترسی به حا
به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی  لات فراوانیکو مش ر بر مردم دشوار استکمن

طـور ه ننـد و نبایـد بـکومت مطالبه کاران را از حکتوانند برخورد عملی با بزهمردم می
  فردي با آنان درگیر شوند. 

روابط اجتماعی با روابط همسري قابل مقایسه نیست. چه  ن است گفته شودکمم
ه خداي متعال در روابط خانوادگی شـوهر را مسـئول نهـی همسـر از کمانعی دارد 

 گـوییمسوم را نیز بر عهده وي قرار دهد؟ در پاسـخ مـیاري بشناسد و مرتبه کبزه
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، نیازمند دلیل ر بر عهده شوهر باشدکه در امور خانوادگی همه مراتب نهی از منکاین
ن از ادله نهـی از اي اصل عدم ولایت به قدر متیقبه اقتض ،و اگر دلیلی نباشد است

  شود. ر بسنده میکمن

  سوره تحریم 6آیه  .2
مرد نسبت به همسر و فرزندان خود مسئولیت تربیتی دارد و باید آنان را از  شکی نیست

تـرین بیـان در ر، روشنکامر به معروف و نهی از من روي بازدارد. افزون بر ادله عامجک
  دارد:ه بیان میکاست  تحریمه کسوره مبار 6ه آی بارهاین 

 غِلـاظٌ ۀٌکـمَلائِ هایعَلَ واَلحْجِارةَُ الناَّسُ وَقوُدُهاَ ناراً مْکیأَهْل وَ مْکأنَفْسَُ قوُا آمنَوُا نَیالذَّ هاَیأَ ای
 و خـود !دیـاآورده مانیا هک سانىک اى: ؤْمرَُونَی ما فْعَلوُنَی وَ أَمرََهمُْ ما هَالل عْصوُنَیلا شدِادٌ

 هکـ آتشـى د؛یدار نگه ،هاستسنگ و هاانسان آن زمیه هک آتشى از را شیخو خانواده
 مخالفـت را خدا فرمان هرگز و رندیگسخت و خشن هک شده گمارده آن بر فرشتگانى

  !ندینمامى اجرا ،اندشده داده فرمان را آنچه و نندکنمى
ئوُلٌ عَـنْ کـلُّکوَ  راَعٍ مْکلُّک«فرموده است: همسو با آیه شریفه  رسول گرامی اسلام مْ مسَـْ

(مجلسـی،  »دیشـوبازخواست مى تانردستانیو درباره ز دیهمه شما مسئول هست: تهِِیرعَِ
  ).24، ص72، ج1403

اولویـت دارد و در حقیقـت  ،دیگـرانر بـر کـانسان در نهی همسر و فرزنـدان از من
اگر  ؛ بنابراین)353، ص1، ج1410(خویی،  د استکن بر سرپرست خانواده مؤآ وجوب

یا محرمات الهی را نادیده بگیرد، شوهر بایـد  ندکوتاهی کهمسر در انجام فرایض دینی 
ر ه اگر نهی زبانی مؤثکپرسش مهم این، ولی (همان) ر نمایدکمر به معروف و نهی از منا

او بر شوهر واجب  نایبار عملی بدون اذن امام یا کیعنی انمرحله سوم آیا واقع نگردد، 
  در ادامه مباحث به این موضوع خواهیم پرداخت. ؟گردد یا خیرمی

  هاي فقهی. بررسی نظریه2ـ1
همسـرش را نهـی  ،او نایبتواند بدون اذن امام یا ه آیا شوهر میکمورد بحث این مسئله

ارشاد و  ها، مسئولیت تربیتی شوهر در نصح،بر اساس نظر بعضی فق ند یا خیر؟کعملی 
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براي تأدیب همسر و بازداشـتن  بایدصورت لزوم  در ، بلکهشودنهی زبانی خلاصه نمی
  اند:نوشتهرخی نیز از تنبیه بدنی استفاده نماید. ب ،رکوي از من
 إلـى بالنسـبۀ حتى ختصّیلا رکالمنعن یوالنه بالمعروف الأمر أنّ الواضح من إنّ ثیح
است : روشن انیالأحبعض یف منه أشدّ هو ما أو الضرب جبی قد بل ،کبذل رالأهلیغ

مختص نصح و ارشاد  خانواده رینسبت به غ یاز منکر حت یکه امر به معروف و نه
(خـویی،  گـرددیاز آن واجب مـ دتریشد یحت ایضرب  یبلکه گاه ست،ین یزبان

  ).122، ص32، ج1418
  اند: نوشتهه تحریم کسوره مبار 6آیه  دربارهبعضی دیگر 

 عتیشـر امکاح اعظم هک رکمن از نهى و معروف به امر بابت از ن،الّفکم از سک هر بر
 ،باشـند جاهل و نادان اگر را خود الیع و اهل ابتدا هک است لازم ،است مبرایپ حضرت

 سـعى آمـوختن از بعد و ...، محرمات و واجبات مسائل آموختن به نندک امر و بیترغ
 بـر را شـانیا مـدارا و رفـق و ارشـاد و موعظـه به ابتدا و آنها آوردنيجا به در دینما

 اگـر و نـدک حتینص و موعظه باز ،نندک مسامحه اگر و بدارد آوردنيجا به و لیتحص
 ،ردکـن دهفای اگر و برنجاند را شانیا زبان به ،ندکنمى اثر مدارا و رفق به هک نمود نیقی

 را اطفـال هکـ هىیتنب مثل ند؛ک جزئى هیتنب د،ینبخش دهفای اگر و دینما فیتخو و دیتهد
  ).223، ص1، ج1422(نراقی، نند کمى میتعل در

طـور ه ر را بـکـد، جمعی از فقها مرتبه سوم نهی از منتر بیان شپیشه ک گونههمان
میان  نظر،اند. آنان در این او واجب شمرده نایبمطلق و غیرمشروط به اذن امام یا 

را به آنان  نظرتوان این اند. بر این اساس، ظاهراً میهتفاوت قائل شداهل و غیر آن 
، هرگاه همسر واجبات شرعی را گفتهپیشهاي نسبت داد. بدین ترتیب، مطابق نظریه

ر که ذکتواند پس از مراحلی ب شود، شوهر میکنیاورد یا فعل حرامی مرت يجاه ب
ه حسب بیان بعضی دیگر، در صورت لزوم، تنبیه کشد، تنبیه خفیفی اعمال نماید، بل

  شدید نیز واجب است. 

  بررسی روایات تفسیري  .2ـ2
ه بر شوهر در کآید می، چنین بره تحریمکسوره مبار 6آیه مربوط به  يتفسیر روایات از

 مولـاى علىالأعبـدآن روایت ه از جمل نیست؛نهی زبانی جز ي اوظیفهر کمقام نهی از من
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 از مـردى شـد، نـازل مزبـوره یـآ وقتى ،روایتاست. مطابق این  صادق امام از سامآل
 ارىدنگه مأمور کنیا بودم، عاجز خودم نفس نگهدارى از من گریست و گفت: نامؤمن

  :فرمود او به خدا رسول. امشده زین خود فرزند و زن از
 ،اهـل نگهـدارى در: کنفَسَْ عنَهُْ تنَهَْى عَماَّ تنَهْاَهمُْ وَ کنفَسَْ بهِِ تَأْمرُُ بِماَ تَأْمرَُهمُْ أنَْ کحسَبُْ
 نهى را شانیا و کنىمى امر خودت به هک را آنچه نىک امر شانیا به هک است بس نیهم
  ). 62، ص5، ج1407لینی، ک( نىکمى نهى را خودت هک آنچه از نىک

 م؟ینک حفظ را آنان چگونه هک دندیپرسمذکور آیه  مورد در صادق امام ازبه نقل دیگر، 
 مـا: گفتند د.ینمای شانینه زشت اعمال از و دینک امرشان کین ارهاىکه ب: فرمود امام

  :فرمودامام  رند.یپذنمى آنان ولى ؛مینکمى نهى و امر را شانیا
ه فـیوظ دیـنک نهـى و امر را آنان شما اگر: مْکیعَلَ ماَ تمُْیقَضَ فقَدَْ تُموُهنَُّینهََ وَ أَمرَْتُموُهنَُّ إِذاَ

، 1413قمـی،  بابویهابن( بود نخواهد شما عهده بر زىیچ گرید و دیاداده انجام را خود
  ). 442، ص3ج

و  نصح و ارشـاد و نهـی زبـانی اسـت فقطمطابق این روایات، مسئولیت تربیتی شوهر 
 رکـنهـی از منه بر اول مرتبـرا  گفتهپیشروایات ی فقها برخ. ار عملی واجب نیستکان

رسد؛ زیرا صحیح به نظر نمیاین مطلب  .)122، ص32، ج1418(خویی،  اندردهکحمل 
؛ لیفـی نیسـتکه بـر زوج پـس از نهـی زبـانی تکـصراحت دارد در این روایات مذکور

به قوه  کاند و تمسنهی زبانی دانسته زوج را فقطه وظیفه کسانی است کحق با  بنابراین
  اند:و نوشته اندشمردهوا قهریه را نار
 دارد دلالـتاست نیز  شده وارد »ناراً مْکیأَهْلِ وَ مْکأنَفْسَُ قوُا« هیآ نزول شأن در هک ثىیحد
  .)422، ص1، ج]تابی[(میرزاي قمی،  ستین لازم نهى و امر از شیب هکنیا بر

بـر  پیشـیناي نیست. روایـات ملازمه ،میان نفی وجوب و اباحه ن است گفته شودکمم
بر عدم مشروعیت آن دلالت ندارند. در پاسخ ، ولی نفی وجوب نهی عملی دلالت دارند

 گونهرود؛ زیرا همانمی جوب، مشروعیت نهی عملی نیز از میانپس از رفع و گفتباید 
سـت و مشـروعیت تنبیـه عدم ولایت و حرمت اضرار و ایذا ،د، اصلشبیان تر پیشه ک

 ،رکـه توسل به قوه قهریه بـراي بازداشـتن همسـر از منکنیازمند دلیل است. به ویژه این
  اند:نوشته این بارهدر  فقهابعضی پیامدها و توالی فاسدي دارد. 

 ىیفاسدها تالى... و زدنکتک همچون رکمن از نهى و معروف به امر گرید مراتب چون
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 گـاهى چـون ؛سـتاستثنا ،برسد هم زدن به فهیوظ هک مواردى لذا و دارد موارد ثرکا در
 هکـ را راه نیترعملى و نیترساده فهیشر هیآ لذا ند؛کمى جادیا شترىیب رکمن زدن خود

باشـد  موعظـه و ارشاد همان هک نموده انیب ،باشد نداشته دنبال به هم فاسدى تالى چیه
  .)1482، ص5، ج1419(شبیري زنجانی، 

 یـا ار عملـیکـوجوب انبراي اثبات سوره تحریم  6آیه به  تمسکبنا بر آنچه گذشت، 
  ناتمام است. عمومی بزه درتنبیه بدنی همسر مشروعیت 

  سوره نساء 34آیه . 3
ن است مشروعیت نهی عملـی همسـر و تنبیـه بـدنی که نساء ممکسوره مبار 34آیه از 

نـد، ناشـزه کخودداري  اطاعت شوهره از هر گاه همسر بدون عذر موجاستنباط گردد. 
ریم بـراي مقابلـه یـا کگردد. قرآن گردد و بر این رفتار او آثاري مترتب میمحسوب می

سـوره  34رده است. در بخـش دوم آیـه کبیان اي تدابیر ویژه ،پیشگیري از نشوز زوجه
  ه نساء چنین آمده است:کمبار

 مْکأَطَعْـنَ فَـإنِْ اضرْبِوُهنَُّ وَ الْمَضاجعِِ یفِ اهجْرُُوهنَُّ وَ فَعِظوُهنَُّ نشُوُزَهنَُّ تخَافوُنَ یاللاَّت وَ ...
 و شـىکسر از هکـ را زنـان از دسـته آن: راًیـبک ایـعَلِ انَکـ هَاللـإنَِّ لاًیسبَ هنَِّیعَلَ تبَْغوُا فَلا

 را آنهـا و! دییـنما دورى آنهـا از بسـتر درو ! دیده اندرز و پند د،یدار میب شانمخالفت
  .دیینجو آنها بر ىتعد براى راهى ردند،ک روىیپ شما از اگر و! دینک هیتنب

و » پنـددهی«توانـد پـس از ه شـوهر مـیکـآیـد مـیاز ظاهر آیـه شـریفه چنـین بر
، وي را بزنـد. در مباحـث آتـی، ، براي واداشتن همسـر بـه اطاعـت»گزینیدوري«

و شـوهر  بـه وسـیلهاستدلال به آیه براي اثبات مشروعیت ضرب ناشـزه  چگونگی
  خواهد شد.بررسی و ارزیابی  مصادیق نشوز،

  بررسی مفهوم و مخاطب فعل ضرب. 3ـ1
نخست مفهوم فعل است شوهر در ضرب همسر ناشزه، لازم  اریحدود اخت نییاز تب شیپ
  شود. نییتب» اضربوا«مخاطب فعل  زیو ن» ضرب«
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  . مفهوم ضرب3ـ1ـ1
در ریم نیـز کـو در قـرآن  *اربردهـاي گونـاگونی داردکدر عربی » ضرب«هرچند واژه 

یگر یا دکي حقیقی آن، زدن دو چیز به یاولی معن **؛ار رفته استکه معانی گوناگونی ب
سـپس بـه صـورت  ؛)21، ص7، ج1402طفوي، (مصـ زدن چیزي به چیز دیگـر اسـت

 ؛ بنابراین)397، ص3، ج1404 فارس،(ابن رودار میکه ب گوناگونیاي در موارد استعاره
  تنبیه بدنی است.  ،»اضربوهنّ«در فعل  »ضرب«ظاهراً مقصود از 

  . مخاطب فعل ضرب3ـ1ـ2
، و هجـرزیرا مخاطب فعل وعـظ به وسیله شوهر است؛ ضرب  ،»اضربوهنّ«مقصود از 

خـود زوج  ،در این صورت از باب وحدت سیاق، مخاطـب فعـل ضـرب شوهر است.
م تطبیـق کحـا بـه وسـیلهخواهد بود. بعضی نویسندگان معاصر آیه شریفه را بر ضرب 

 بـه وسـیلهاست و تعزیـر بایـد  »تعزیر«ه تنبیه بدنی نوعی کبا این توجیه  ***؛انددهکر

                                                   
 در رفتنراه و به معناي مسافرت »الْأرَضِْفِى ضرََبتُْ« چوب، و عصا یا شمشیر با زدن معناي به »ضَربََهُ« *

 بـر خـواب به معناي بـرانگیختن »آذَانِهِمْ عَلَى ضرََبَ« تبیین، و به معناي توصیف »مَثَلاً اللهُضرََبَ« زمین،
 نیـز فارسی در ).359ص ،2ج تا]،[بی فیومی، مقرى( و... موعد، به معناي تعیین »أجََلاً ضرََبتُْ« چشم،

زمین	به« ،»زدنخرج از« ،»زدنمثل« ،»زدنکتک« مانند رود؛می به کار گوناگونی معانی در ضرب واژه
 .»زدنبهم« و »زدن

 فاَضرِْبُوا ...« )،60: (بقره »الحْجَرََ بِعَصاكَ اضرِْبْ فقَُلْناَ: «چنین است کریم قرآن کاربردهاي واژه ضرب در **
رْبَ کفَرَُوا الَّذیِنَ لقَِیتُمُ فَإذِا« )،12: (انفال »بَنانٍ کُلَّ مِنْهُمْ وَاضرِْبُوا الْأعَْناقِ فَوقَْ  إذِا وَ« )،4: (محمـد »الرِّقـابِ فَضَـ

رَبَ کَیـفَ« )،94: (نسـاء »...فَتَبَینـُوا  اللهَِّ سَبِیلِ فِی ضرََبْتُمْ إذِا ...« )،101: (نساء »...	الْأرَضِْ فِی ضرََبْتُمْ  اللـهُضَـ
کَنَۀُ وَ الذلِّـَّۀُ عَلَیهِمُ ضرُِبتَْ وَ« )،24: (ابراهیم »...	مَثَلاً رِبُ« )،61: (بقـره »الْمَسْـ فحْاً  الـذکِّرَْ عـَنکُْمُ أَفَنَضْـ  »...صَـ

 ).17: (رعد »وَالْباطِلَ الحَْقَّ اللهُیضرِْبُ کَذلِکَ« ) و5: (زخرف
  نوشته است: الفقیهلایحضره منکتاب  در ترجمه خود بر اکبر غفاريعلىآقاي  ***

 وَ أهَْلـِهِ مـِنْ حکََمـاً فاَبْعَثُوا« فرماید:مى بعد آیه در کهچنان است؛ محکمه با »تخافون اللاّتی و« در خطاب  
 کنـد نصیحت را زن که اوست شأن در و اوست حقّ باشد، حاکم با خطاب چون و ؛»أهَْلِها مِنْ حکََماً

 گیرد کناره بستر در او از که دهد دستور به مرد نکرد، تمکین چنانچه و نماید اطاعت همسرش از تا
 حقّ محکمه نشد، حاصل توفیقى راه این از اگر و شود زن به خودآمدن سبب اعتنایىبى این شاید تا

 آیـه بـه ظـاهر کسى اگر و نیست شوهر حق زدن، و بزنند تمکین، عدم براى را زن دهد دستور دارد
 و زنـا و سرقت حدّ آیه در گوییم ،»است دارزن مسلمانان با خطاب آیه ظاهر«: گفت و کرد تمسک

 و »أیَـدیِهُما فـَاقطَْعُوا الساّرِقَۀُ وَ الساّرقُِ: «فرموده است کهچنان است؛ مسلمانان جمیع با خطاب نیز قذف
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بـه مورد بحث بر ضـرب ه ). تطبیق آی358ص ،8، ج1413 م صورت گیرد (عاملى،کحا
د، جملـات پایـانی آیـه شـه اشـاره کـدشوار است. غیر از وحدت سیاق  ،مکحا وسیله

 تبَْغُـوا فَلـا مْکأَطَعْـنَ فَـإنِْ«ه گانه شوهر است. در جملـه مخاطب افعال سهکدهد نشان می
 ،»راًیـبک ایـعَلِ انَکـ هَاللـإنَِّ«جمله  همچنینند. اشوهران »مْکأَطَعنَْ«، خطاب فعل »لاًیسبَ هنَِّیعَلَ

مرتبه ناظر اسـت و اگـر بـه بلنده بدانند خداي بزرگ و کاست هشداري براي شوهران 
فـراط نماینـد، از ار قـرار دهنـد یـا در تأدیـب ناشـزه ابهانه نشوز زن، وي را مـورد آز

ه کـانـد شمرده »تأدیب«ند. به همین دلیل، فقهاي عظام ضرب را کستمدیده حمایت می
 ،4ج ،1387 د (طوسـی،کنـشوهر از باب مسـئولیت تربیتـی خـویش آن را اعمـال مـی

 /729ص ،2ج ،1410 ی،حلـّـ ادریــسابــن /264ص ،2ج ،1406 / طرابلســی،338ص
  ).519ص ،7ج ،1416 اصفهانی،

                                                                                                                        
 ــ	إلـى یأتُْوا ـ لَمْ ثُمَّ الْمحُْصَناتِ یرْمُونَ وَالَّذیِنَ« هکذا و »جَلْدَةٍ ماِئَۀَ مِنْهُما واحِدٍ کُلَّ فاَجْلِدُوا الزّانِی وَ الزّانِیۀُ« نیز

 یا کند؟ جارى حدّ تواندمی حاکم إذن بدون انسان خود موارد، گونهاین در . آیا»جَلْدَةً ثَمانِینَ فاَجْلِدُوهُمْ
 حَیـثُ اقْتُلـُوهُمْ« فرمایـد:مـى قـرآن بگویـد و بزنـد را گـردنش یافت، مشرکى یا و منافق که کجا هر

 به محکمه زن، نشوز صورت در باید مرد و است امر اولیاي با خطاب که روشن است و ؟»وجََدتُْمُوهُمْ
 عمـل شـریفه آیه طبق و بخواهند را زن و کنند رسیدگى او به دادخواهى امر مسئولان و برد شکایت

بـه  خطـاب شود، دقت اگر است، جمع به صیغه خطابش که آیاتى کلیه و بیشتر نگوییم اگر ...؛	کنند
 نشوز او از که را، اشزوجه شوهر زدن اساساً و مسلمانان فرد فرد به نه است، اسلامى دولت مسئولان

 محکمـهبـه  را کـار ولـى کنـد؛نمـى اصلاح را ناشزه زن است، نموده سرپیچى او اطاعت از و دیده
 ترساندمی را او دارد، سروکار وى حیثیت با چون قراردادن، عتاب مورد محکمه در را زن و کشاندن

کـردن نوازش ریحان چوب با یا و زدن را او پنهانى در مسواك چوب با نه دارد،بازمی نافرمانى از و
  ).215، ص5، جتا][بی ،یبابویه قمبن(ا
  اظهار داشته است:نیز  سیدمحمد موسوي بجنوريآقاي   
 ،. ضرب هرجا که باشـدمیزدن نداراست. ما در اسلام کتک ریو تعز بیتأد يمعنا ضرب در اسلام به  

دادگـاه اسـت کـه  سیرئ یعنی ؛»الحْاکِم دِیبِ رُیالتَعز«آمده است:  نیزما  اتیاست. در روا رینوان تعزع به
ها وقت یبعض رببه معناي کتک باشد. ض نکهینه ا :دیگویکند. ضرب که م بیکند و تأد ریتعز دیبا

طرف چگونـه مـؤدب  مینیاست. بب یمال مهیها به معناي جروقت یاست. بعض یکتب خیبه معناي توب
 و همان کار را بکنـد. بـه شودیمؤدب م زیطرف به چه چ ندیبب یاست که قاض نی. بسته به اشودیم

شـده  لیکـار تشـک نیا يکه برا ییهابه دادگاه دیبا ،ندارد دهیاو فا يهاروش دید ینظر من مرد وقت
. اگر »فَعظُِوهُنّ وَ اهجرُُوهُنّ«: دیگویاست. قرآن م حتیهم ابتدا در مقام موعظه و نص هی...؛ آ	است، برود

رسـانی مرکـز (پایگـاه اطلـاعکـن  تیبرو بـه دادگـاه و شـکا یعنی ؛»وَ اضرِْبُوهُنّ« ،نداشت دهیفا نهایا
 ).19/7/1394، تاریخ مراجعه: »http://www.cgie.org.ir«اسلامی المعارف بزرگ ةدائر

http://www.cgie.org.ir


  

 

ی/ 
سلام

ق ا
حقو

اخت
ود 

حد
 اری

ر نه
ر د

وه
ش

 ی
بزه

از 
سر 

هم
  يارک

69  

  بررسی مصادیق نشوز زوجه. 3ـ2
 ،تنبیـه بـدنی خفیـف و منظـور از آن ،ه مقصود از ضربکمعلوم شد  از مباحث پیشین

ه کـشـود فهمیده میبه طور اجمال از آیه شریفه  شوهر است. در نتیجه به وسیلهضرب 
در فقـه  ،د. در مـورد مفهـوم نشـوزخود را تنبیه بدنی کنـه تواند همسره ناشزشوهر می

ی، حلّ( »الطاعۀعن هوالخروج و«خروج از طاعت است:  ،اسلامی ابهامی وجود ندارد. نشوز
از زوجـین از اطاعـت صـاحب  ک). به عبارت دیگر، ارتفاع هر یـ282، ص2، ج1408

). بـا ایـن 191، ص1، ج1418، همـوه بر وي واجب گردیـده اسـت (کخود در اموري 
ه در چـه کحال، لازم است مصادیق نشوز در آیه مورد بحث روشن گردد و تبیین شود 

  ار عملی استفاده نماید.کاز انار زبانی، کمواردي شوهر حق دارد غیر از ان

  ینک. امتناع زوجه از تم3ـ2ـ1
مزبور را به خصوص امتناع زوجـه ه نشوز در آی ،گروهی از فقهاي عظام به طور صریح

را در امـور و از آن مشروعیت تنبیه بدنی ناشزه  اندین در امور جنسی تطبیق دادهکاز تم
  نویسد:می صدوقاند. شیخ ردهکاستنباط جنسی 

تخَـافوُنَ  یاللّـاتِاللـه وَفراشه، و هو ما قـال یعه فیان من المرأة وحدها فهو أن لا تطکو إذا 
ه شوهر را در کاست  نیو آن ا ـ از جانب زوجه باشد فقطکه نشوز آنگاه : ...	نشُوُزَهنَُّ

ه از کـ یو زنـانرمود: ه فکمتعال است  يهمان قول خدا نیو ا ـ کندبسترش اطاعت ن
  ).521ص ،3ج ،1413، همو/ 350، ص1415قمی،  بابویهابن( ...	دیدار مینشوزشان ب

اند. تفاوت قائل شـدهین کاجازه زن از منزل و امتناع وي از تممیان خروج بی مفیدشیخ 
و اگر  خارج شود، مستحق نفقه نخواهد بوداجازه شوهر از منزل اگر زن بی به نظر وي

و  یـردمفید واقع نگردید، از او در بستر فاصله بگند، او را موعظه نماید و اگر کین نکتم
 کیکبا تف حلبیهمچنین  .)518، ص1413، يبغداد يعکبر( وي را بزند ،اگر متنبه نشد

  نویسد:چنین می یکباره هر ، درین و خروج از منزلکیعنی عدم تم مسئلهمیان دو 
شوهر را از خـود منـع نمایـد، شـوهر او را ، ولی اگر زوجه در منزل شوهر مقیم باشد

او را بزنـد. اگـر از منـزل  ،پس اگر اثـر نداشـت از وي دوري گزیند؛ الاّند، وکموعظه 
ع نماید، شوهر شوهر بدون اجازه خارج شود، یا با اجازه خارج شده و از بازگشت امتنا

ند کاش را قطع قهگرداند و نفرد از وي روي برکو اگر امتناع  حق دارد وي را بازگرداند
  .)294، ص1403(حلبی، 
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گردانـد و مـیین در امـور جنسـی برکـنیز نشوز را به خودداري زوجه از تم ثانیشهید 
، مراتـب شریفهه لیفی ندارد. او سپس با اشاره به آیکه زوجه جز این تکند کتصریح می

مشـابه بیـان ایشـان در منـابع  .)427، ص5، ج1410(عـاملی،  شودر میکگانه را متذسه
، 2، ج]تـابـی[/ خمینـی، 91، ص12، ج]تابی[طباطبایی، ر.ك: شود (دیگري نیز دیده می

  .)558، ص18، ج]تابی[جوادي آملی،  /305ص
ر نشـده کـین در امور جنسی ذکدلیل روشنی براي تطبیق نشوز بر خصوص عدم تم

در آیـه شـریفه از دو مطلـب  نکـهشود و آن ایجز آنچه در بعضی منابع دیده می است،
، سرپرسـتی و اداره امـور خـانواده و دوم مسـئلهسخن به میان آمده است: مطلب اول، 

ار کـه واژه نشوز در مقابل اطاعـت بـ شریفه،ه بخش دوم آی ی. درروابط خاص زناشوی
 هکـ شـودمـی فهمیـده تقابل قرینه به ،. در این صورت»مْکأَطَعنَْ«و  »نشُوُزَهنُّ«رفته است: 

دوســت و (علی اسـت یزناشـوی مســئله و جنسـی امـور در ینکــتم اطاعـت، محـدوده
  ).14، ص1390ساجدي، 

 ،تقابل نشوز بـا اطاعـت در آیـه مـورد بحـث کناتمام است؛ چه این گفتهدلیل پیش
ین باشد؛ زیرا اطاعـت و فرمـانبري زوجـه که مقصود از نشوز عدم تمکدلیل آن نیست 

در آنچـه بـه مصـالح  شود و وي باید از شـوهرجنسی محدود نمی مسائلاز شوهر، به 
نشـوز  ،). در ایـن صـورت22، ص1394نیا، گردد، اطاعت نماید (هدایتمیخانواده باز

ین، سبب دیگري نیز خواهد داشت و تطبیق آن به امور جنسی نیازمنـد کغیر از عدم تم
  دلیل دیگري است.
سرپرستی است و ارتبـاطی  مسئلهط به ه مربوکبخش نخست آیه مبار از سوي دیگر

در بخـش دوم آیـه شـریفه بـر  تطبیـق نشـوز ،استمتاع ندارد. در این صورت مسئلهبه 
چه مانعی شریفه به دو بخش مستقل است. اگر امور جنسی مستلزم تجزیه آیهخصوص 

ام مسـتلقی کـمبـیّن اح یکدیگر و هر که صدر و ذیل آیه یا حدیثی مستقل از یکندارد 
نـاظر اسـتمتاع  مسـئلهبه سرپرستی و بخش دوم آن بـه  و مثلاً بخش نخست آن، باشند

التـزام  شریفه و هماهنگی میان صدر و ذیل آن، پیوستگی متن آیهبا توجه به باشد، ولی 
  است. به این نظریه دشوار

مطابق آنچه بیان شد و با توجه به اطلاق لفظ نشوز، ظاهر آیه شـریفه همـه اسـباب 
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دلیـل  ،گردد و تخصیص یا تقیید آن به خصوص امـور جنسـیشامل می نشوز زوجه را
 ،هکمباره یاز نشوز در آ قصوده مک دیآیمبر نیچن یفقه اتینظر یاز بعضروشنی ندارد. 

عظـام  ياز فقها یاست. جمع ـ در امور واجباز شوهر  ینافرمان یعنی ـ عام آن يامعن
شوهر در امور واجب  ینافرمان ای تیدر بدو ورود به مبحث نشوز زوجه، آن را به معص

انـد بـه شـوهر اجـازه داده ،ه نساءکسوره مبار 34 هیو سپس با استناد به آ اندردهک ریتعب
، 2، ج1408، حلـّی (محقق دیگانه را اعمال نمابه اطاعت، مراتب سه يواداشتن و يبرا

ــدي  /283ص ــیاس ــدي، /596، ص3، ج1420 ،حلّ ــدین  .)192، ص2، ج1405 راون ب
نـزد فقهـاي  ،ین در امور جنسـیکاز تم در فرض امتناعمشروعیت ضرب زوجه  رتیبت

  محل بحث است. ،در غیر آن، ولی عظام مسلّم

  دامنیآلوده گرایش زوجه به. 3ـ2ـ2
ناظر به سرپرستی مرد بر همسر و لزوم  ،ه اشاره شد، آیه شریفه مورد بحثک گونههمان

ه کـین اسـت کـامتنـاع وي از تم ،زوجـه ی از مصادیق نشـوزک. یاوست اطاعت زن از
، کنـدمیبررسی ه این نوشتار آن را کگذشت. احتمال دیگري  مباحث آن در بند پیشین

دامنـی اسـت. تطبیق نشوز بر نافرمانی زوجه از شوهر در امـور تربیتـی و خـوف آلـوده
  :ن متعددي بر این احتمال وجود داردشواهد و قرای

سوره  34آیه ه در کبر مبناي شواهدي  :بر امور عفافی متنی تطبیق آیهشواهد درون .1
ــر کــمبار ــق بخــش دوم آن ب ــودهه نســاء وجــود دارد، احتمــال تطبی  ،همســر دامنــیآل
 بـرددو دسـته زنـان را نـام مـیه پس از بیـان قوامیـت شـوهر، کیابد. آیه مبارمی	تقو
  اند از: عبارت	که

در  اسرار و حقـوق او را ـ همسر خود	ـب ایو در غ نداه متواضعک یزنان ؛زنان صالح ـ
 قانتِـاتٌ فاَلصاَّلحِاتُ« :نندک، حفظ مىاست ه خدا براى آنان قرار دادهکمقابل حقوقى 

  .»هُاللحفَظَِ بِما بِیلِلْغَ حافِظاتٌ
: دیـد، پنـد و انـدرز دهیـم داریشـان بـشى و مخالفتکه از سرکآن دسته از زنان را  ـ

  .»نشُوُزَهنَُّ تخَافوُنَ یواَللاَّت«
به مراقبت از حریم خانه در غیاب شوهر اشاره دارد و مبـیّن آن اسـت  »حافظات«تعبیر 
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ایـن ه کـروشن اسـت  *امین وي در پاسداشت از عفاف باشد. ،ه زن در غیاب شوهرک
ه کد از زنانی مقصوتقابل، بعید نیست ه به قرین تناسبی با حق استمتاع زوج ندارد. ،تعبیر

  اند.ردهکه نقض امانت کسانی باشند ک ،رودان میبیم نشوز آن
، آنرم اسـلامکـمطابق روایتی از رسـول م :روائی تطبیق آیه بر امور عفافیه ادل .2

  :فرمود مردان به خطاب ،الوداعحجۀحضرت در 
 مْکـلَ وَ هِاللـلِماَتِکبِ فرُُوجهَنَُّ استْحَْلَلتْمُْ وَ هِالل بِأَماَنِ أخَذَْتُموُهنَُّ مْکفَإنَِّ النسِّاَءِ یفِ هَالل فاَتقَّوُا

ربِوُهنَُّ کذلَِـ فَعَلنَْ فَإنِْ رَهوُنهَُکتَ أحَدَاً مْکفرُشَُ وطئِنَْی لاَ أنَْ هنَِّیعَلَ ربْاً فاَضـْ : مبَُـرِّحٍ رَیـغَ ضـَ
 جانـب از امانـت بـه را آنان شما زیرا باشید؛ داشته پروا خود همسران مورد در خدا	از

 آنان بر شما حق و اندشده حلال شما بر آنان ،خدا لماتک به و ایدگرفته اختیار در خدا
 اگـر پـس داریـد؛ راهتک شما هک ندهند قرار سیک اختیار در را بسترتان هک است این

/ 405، ص21، ج1410(مجلسـی،  نباشـد ه شـدیدکـ زدنی بزنید؛ را آنان ردند،ک چنین
  ).172، ص5ج تا]،[بی قرطبی،

  ه است:شدشترى نقل یل بیبا تفص بعضی منابعدر حدیث مذکور 
...	ُ لَ مْکحَقّ َیعَ لَّا رَهُونَهُکتَ أَحَداً مْکوتَیبُ دْخِلْنَی لَا وَ مْکفُرُشَ وطِئْنَی لَا أَنْ هِنّ نِ إِ  وَ مْکبِإِذْ
َ فَعَلْنَ فَإِنْ بِفَاحِشَۀٍ نَیأْتِی لَا أَنْ َ أَذِنَ قَدْ هَاللفَإِنّ َ أَنْ مْکل َ وَ تَعْضـُلُوهُنّ یفِـ تَهْجُـرُوهُنّ

َ وَ الْمَضَاجِعِ  است حقی شما بر تانهمسران براي : همانا...	مُبْرِحٍ رَیغَ ضَرْباً تَضْرِبُوهُنّ
 در را بسـترتان کـه است این آنان بر شما حق است. حقی نیز آنان بر شما براي و

 از ندهنـد، راه تـانمنزل بـه شـما اجـازه بدون را کسی و ندهند قرار کسی اختیار
 پـس کردنـد، چنین اگر پس نشوند؛ فحشا مرتکب و دارید کراهت شما که کسانی

 روي آنان از رختخواب در و بگیرید سخت آنان بر که است داده اجازه شما به خدا
 دسـت خـود کـار از وقتـی پـس نباشد؛ شدید که زدنی بزنید؛ را آنان و برگردانید

 معـروف بـه را آنان پوشاك و خوراك که شماست بر پس شدند، مطیع و برداشته
  ).517، ص21، ج1409(حرّ عاملی،  بدهید

وم بـه روش قهـري همسـرش را از فحشـا تواند در صورت لزشوهر می بر این اساس،
ر و متناسـب بـا کپس از طی مراتب اولیه نهی از من ،ه تنبیه بدنیکدارد. روشن است باز

  گیرد.قبح عمل زوجه صورت می

                                                   
 گیرد.با تفسیر موسعّ، دارایی شوهر نیز در قلمرو اموري که زن باید حافظ آن باشد، قرار می *
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ادیق، براي نشوز زوجـه در برخی مص :ی براي امور عفافیراه حل قضایفقدان  .3
ی معایبی دارد. در این صورت، یا استفاده از روش قضای ی وجود نداردراه حل قضای

 روش هکـ »شـقاق« مسئله ؛ مانندخانوادگی، مدیریت گرددلازم است به روش درون
 خـانوادگیدرون روش قـرآن دلیـل، همـین بـه و یسـتن مناسـب آن بـراي یقضای

میـت و مبـانی آن، ر.ك: کدربـاره حاسـت ( ردهکـ توصیه آن رفع براي را میتکح
ه کی زوجه به فرمان شوهر در اموري اعتنای. بی)35 نساء:/ 91، ص1387نیا، هدایت

ردان بیگانـه بـه منـزل شـوهر و ادن مـدراه ماننـد		ـ گـرددمیعفـاف بـاز مسئلهبه 
ی نـدارد. معمولـاً زوجـه چنـین اتهـامی را حل قضایراه  غالباًـ ردن با وي کخلوت

ه بـزه در کـچـه این شهود بر ادعاي خود نیست؛ه پذیرد و زوج نیز قادر به اقامنمی
توانـد بـه شوهر بـه آسـانی نمـی ؛ بنابرایندهدحریم خانواده و بدون شهود رخ می

اتهام قذف مجازات بسا خود نیز به چهل یادشده را حل نماید و کی مشروش قضای
براي  دادرس ،یروش قضای در از سوي دیگر). 476ص ،2ج تا]،[بی شود (خمینی،

دارد تـا مـیهاي خـود طـرفین را واپرسشپردازد و با شف حقیقت به تحقیق میک
وشند براي اثبات مدعا یا دفاع از کجزئیات ماجرا را بازگو نمایند. طبیعتاً طرفین می

 مسئلهاي باقی نگذارند و بدین ترتیب، سخن ناگفته ،ذاشتهچیزي را مخفی نگ ،خود
این امر با قداست خـانواده و حفـظ حیثیـت و آبـروي  گردد. روشن استعلنی می

  شوهر ناسازگار است.

  . بررسی حدود اختیار شوهر در نهی همسر از ناشزگی3ـ3
 34ه مفهوم و مخاطب ضرب و نیز مصـادیق نشـوز زوجـه در آیـ گفته،از مباحث پیش

ه لازم است روشن شود آیا شـوهر مجـاز اسـت از کاین ه بقره تبیین گردید؛کسوره مبار
  ضرب شدید براي نهی همسر از ناشزگی بهره بجوید یا خیر؟

  . مشروعیت مطلق شدید3ـ3ـ1
انـد. شـوهر را مشـروع شـمرده بـه وسـیلهضرب شدید همسر ناشـزه فقها معدودي از 

  نویسد:می بارهدر این  حلّی ادریسابن
 أن لـه إلـا و الاسـتحباب، جهۀ على کذل و ،كبالسوا ضربهای أنهّ أخبارنا بعض یف يرو و
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: در بعضی اخبار ما روایت شـده کذل یقتضی ۀیالآ ظاهر لأنّ أدب، ضرب بالسوط ضربهای
زند و این بر مبناي اسـتحباب اسـت، است که شوهر همسرش را با چوب مسواك می

 را با تازیانه ادب نماید؛ زیـرا ظـاهر آیـه مقتضـی آن اسـتوالا بر شوهر است که وي 
  .)729، ص2، ج1410، حلّی ادریس(ابن

مطلـق  ،در آیـه مـورد بحـث »اضرِْبوهُنَّ«آمده است، فعل  ه در متن مذکورکگونه همان
  نیست. قصوداطلاق آیه شریفه م ،آیدمی ه در مبحث بعدکی دلائلبه ، ولی است

  شدید. نفی مشروعیت ضرب 3ـ3ـ2
مشهور دشوار است.  ،التزام به ظاهر آیه شریفه و پذیرش مشروعیت ضرب شدید ناشزه

تفسـیر  »غیرمبـرحِّ«و  »غیرمـُدمی«فعل ضرب در آیه را به ضرب خفیف یا  فقهاي عظام
مردگـی یـا آسـیب یعنی نباید باعث خـون ؛)282، ص2، ج1408، حلّی اند (محققردهک

جهاتی اسـت  ،شودفعل ضرب به تنبیه خفیف می تقیید اطلاقسبب آنچه جسمی شود. 
  گردد:ه در ادامه بیان میک

در بعضی روایات مربوط به آیه نشوز، از ضرب شدید نهی شده  . روایات تفسیري:1
ربِوُهنَُّ«ه فرمـود: کـنقـل شـد  از رسـول گرامـی اسـلام است. ربْاً تَضـْ  »مبُْـرِّحٍ رَیـغَ ضـَ
از آن حضــرت آمــده اســت:  يدیگــر و در نقــل )517، ص21، ج1409 عــاملی،	(حــرّ

  ).405ص ،21، ج]تابی[(مجلسی،  »مبُرَِّحٍ رَیغَ ضرَبْاً فاَضرْبِوُهنَُّ«
ی از زدن همسر وارد شده اسـت؛ روایات متعددي در نه . تقبیح خشونت بر همسر:2
  ه فرمود:ک از رسول خداروایتی از  مانند

رْبِ هوَُ وَ امرَْأَتهَُ ضرِْبُی مِمنَّْ أَتَعجَبَُّ یإنِِّ قاَلَ أنَهَُّص یالنبَِّ عنَِ ربِوُا لَـا منِهَْـا أَولَْـى باِلضـَّ  تَضـْ
 ایالـدنُّْ یفِـ ترَبْحَوُا حتََّى يالْعرُْ وَ باِلجْوُعِ اضرْبِوُهنَُّ نِکولََ القِْصاَصَ هِیفِ فَإنَِّ باِلخْشَبَِ مْکنسِاَءَ

ه او خـود بـه کـزند، در حـالی همسرش را میه کسی کنم از کمن تعجب می: واَلآْخرِةَ
 است. همسرانتان را با چوب نزنید؛ زیـرا در آن قصـاص اسـت؛ خوردن سزاوارترکتک
، 1408/ نـوري، 158، ص1363(شـعیري،  ن آنها را با گرسنگی و برهنگـی بزنیـدکول
  ).250، ص14ج

، »خـوف نشـوز«اسـت و مقصـود از  »خوف نشـوز«شریفه ه موضوع آی . خوف نشوز:3
ه نگرانـی از نشـوز یـا امتنـاع و ارتفـاع کـی اسـت هایمشاهده امارات و علایم یا نشانه
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/ 365، ص4، ج]تـابـی[/ طباطبایی، 69، ص3، ج1410زوجه را به دنبال دارد (طبرسی، 
ت ). در حقیقـ72، ص10، ج]تـابـی[/ فخـر رازي، 547، ص18، ج]تابی[جوادي آملی، 

هنوز نشوزي محقق نشده اسـت. ، ولی شوز استن روابط زوجین در این حالت مستعد
رسـد تجویز تنبیه بدنی پـیش از فعلیـت نشـوز منطقـی بـه نظـر نمـی ،در این صورت

خوف نشـوز را  ،لک). از این رو بعضی براي حل این مش337، ص4، ج1387(طوسی، 
 را بـه »تخـافون«ران اند. گروهی از مفسـردهکتفسیر  »نشوز بالفعل«یا  »نشوز معلوم«به 
 علمـتم و«یا عبـارت  )415، ص4، ج1407، همواند (گرفته »تتیقّنون«یا  »تعلمون«ي امعن

، 1410/ طبرسـی، 353، ص1417انـد (حلبـی، و مانند آن را در تقدیر گرفته »منهنّ کذل
وند و ل شـائـقتفـاوت گانه هاي سهاند میان بخشردهک). بعضی نیز سعی 178، ص2ج

، ولـی یابـدبا مشاهده امارات نشوز موضـوعیت مـی موعظه و هجرِ در مضجعبگویند: 
/ 187، ص1410ه خود نشوز محقق شـود (عـاملی، کگردد ضرب در صورتی اعمال می

، ]تـا[بـی ) یا زوجه بر نشوز اصـرار نمایـد (خمینـی،282، ص2، ج1408، حلّی محقق
هـا بـر خلـاف ظـاهر آیـه شـریفه اسـت. در ه این توجیهک). معلوم است 305، ص2ج

مـذکور ال که ضرب در آیه مـورد نظـر بـه ضـرب خفیـف مقیـد گـردد، اشـکصورتی 
  بازد.یا رنگ می گرددمیطرف بر

را مقیدِّ اطلـاق  روایات مزبورنوعاً  ،مقامران عالیفقهاي عظام و مفسبه هر صورت، 
ا غیرمبرحّ را مجاز شـمردهی خفیفضرب  اند و فقطنشوز به شمار آوردهه ضرب در آی

 »تمهیدي نسخ« و اطلاق فعل ضرب به آیه ظاهر معاصر، پژوهاناند. به بیان بعضی قرآن
ه آیـ اطلاق نسخ جزئی یا مقیدّسازي آنان، بیان به تمهیدي نسخ از مقصود. است منسوخ
است (معرفت،  شده بنديزمان فرایند کی در ناشزه،ه زوج ضرب مشروعیت در شریفه

ه منجر به آسیب کرب شدیدي ض ،ه همین دلیل، فقهاي عظامب *.)158ـ157، ص]تابی[
 ،31ج ،]تـابـی[ / نجفـی،361ص ،8ج ،1413 ،عاملی( اندگردد را موجب ضمان دانسته

  .)305ص ،2ج ،]تایب[ خمینی، /207ص
                                                   

کانت آلایۀ بظاهرها المطلق منسوخۀ نسخاً تمهیدیاً، کان الناسخ لها تلک التوصیات الأکیـدة بشـأن المـرأة والأخـذ  *
نبها والحفاظ علی کرامتها، و کذا المنع عن ضربها علی أيّ نحو کان الا ما لایعدّ ضرباً ...؛ اذن فالأخذ بظاهر الآیۀ بجا

 .أخذ بظاهر المنسوخ، و مخالفۀ صریحۀ لمنع الرسول و توصیاته البالغۀ و کذا الائمۀ الطاهرین من بعده
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  نتیجه
بررسیاز . ه استر بودکحدود اختیار شوهر در نهی همسر از من نوشتار حاضر، موضوع

  د:ذیل حاصل گردیآمده نتایج هاي به عمل
گردد م استنباط نمیکمشروعیت نهی عملی بدون اذن حا ،رکاز ادله عام نهی از من. 1

اصل عدم مقتضـی آن اسـت  از سوي دیگرلحاظ فقهی مورد تردید است. ه و موضوع ب
  ه به قدر متیقن بسنده شود.ک

جز نهـی زبـانی  ،ات تفسیري مربوط به آنبا توجه به روای ،سوره تحریم 6. از آیه 2
  لیفی ندارد.کبیش از آن ت ،گردد و شوهر به اقتضاي مسئولیت تربیتیاستنباط نمی

، شوهر صراحت داردبه وسیله بر مشروعیت ضرب ناشزه  ،سوره نساء 34آیه  .3
ه در تقبیح خشونت بر همسر و نیز نهی از ضرب کبا توجه به روایات متعددي ولی 

 ذیـلی از دو نظریـه کـاي جز التزام بـه یهمسر ناشزه وارد شده است، چارهشدید 
  وجود ندارد:

  .»تنبیه خفیف«ف در مفهوم فعل ضرب و تقیید اطلاق آن به تصر ـ
  .»مکحا به وسیلهضرب «ف در مخاطب فعل ضرب و تطبیق آن بر تصر ـ

مؤیداتی از روایـات  ،ه توجیه نخستکدر حالی  یه دوم با متن آیه سازگاري ندارد،توج
  اند.دارد و مشهور فقها و مفسران به آن ملتزم شده

ه اسلام خشونت بر همسر را براي شوهر روا شمرده کی، این ادعا ایبندي نهدر جمع
  گردد.از آیات و روایات چنین مطلبی استنباط نمی کیوجهی ندارد و از هیچ ،است
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